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آموزش وزارت

بابای سوفیا عاشق وزارت است. او بچه که بوده  �
دوست داشته سفیر کبیر فنیقیه شود منتها آن زمان 
شایسته ســالاری نبوده و او مســئول ماست بندی در 
خیابان جیحون می شــود. بعدها که شایسته سالاری 
شــد، بابای ســوفیا با توجه به ســابقه درخشــان و 
متعهدی که در ماســت بندی داشــت، شد مسئول 
بستن آب به برنامه های تلویزیون، برنامه های دولت 
و برنامه های امیدوارنگه داشــتن مردم. بعدها بابای 
ســوفیا چون کماکان شایسته ســالاری می شد، شد 
رئیس کل رؤســای بلااستفاده. رؤســای بلااستفاده 
دقیقا آدم های شایســته ای هستند مثل بابای سوفیا 
کــه به حدی تمام وکمال هســتند کــه از همان اول 
بدون اینکه دقیقا کار خاصی کرده باشــند باید مدیر 
شــوند. همین طــوری بود کــه دولت که قــرار بود 
روزبه روز کوچک تر شود، لحظه به لحظه بزرگ تر شد. 
طوری که الان هــر وزارتخانه ۷۰۰ معاونت دارد که 
روی ۷۰۰ ســازمان دیگر که شغلشــان نظارت روی 
۷۰۰ اداره دیگر اســت نظارت می کنند. بابای سوفیا 
هــم مثل یکی از همین ها. متأســفانه تعداد وزیر در 
جامعه کم اســت و اگر کســی بخواهد وزیر یا سفیر 
بشود به راحتی حقش خورده می شود. بابای سوفیا 
هم همیشــه حقش خورده شده است. هردفعه هر 
رئیس جمهوری می آیــد، به بابای ســوفیا می گوید 
بیا وزیر شــو. منتها از جاهایی زیرآب بابای ســوفیا را 
همیشــه زده اند. مجلس هم همیشه دولت را فشار 
داده که سمت آدم های کارکشته ای مثل بابای سوفیا 
نروند. برای همین مشــکلات و تنگ نظری هاست که 
همیشه کســانی وزیر می شوند که دورترین نسبت را 
با حوزه وزارتخانه شــان دارند. خب بابای ســوفیا به 
نظر شــما از علی جنتی یا صفارهرندی بدتر است؟ 
بابای ســوفیا خودش معتقد اســت او با آن سابقه 
روشن و کارنامه غنی و مغنی که دارد، اگر وزیر ارشاد 
بشود، اوضاع فرهنگ مملکت بدتر از اینی که هست 
نمی شــود چراکه اوضاع در بدترین حالت ممکنش 
است. در ضمن بابای سوفیا معتقد است هرگز دچار 
فساد اقتصادی در وزارت نمی شود چون اصولا دیگر 
پولی نمانده که بخواهد تخورپخور کند. برنامه بابای 
ســوفیا برای وزیری کردن وزارت ارشاد این است که 
همــه کارمندان وزارتخانه را شایسته ســالاری کند و 
بفرستد روی ماشین کار کنند و با پولی که درمی آورند 
بدهی های وزارتخانه را بدهند. بابای ســوفیا معتقد 
اســت اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات هم حساب کار 
آمده دستشــان و تا ۶۳ سال اگر کسی بهشان نظارت 
نکند، خودشان خودبه خود خودنظارتی دارند و چیز 

بدی تولید نمی کنند. 
وصیت

از خوانندگان عزیــز و از ســوفیای نازنازی ام عذر 
می خواهم که ســتون امروز رپرتاژ بابای ســوفیا شد. 
چون بابای ســوفیا قول داده که اگر وزیر ارشاد بشود 
من را می کنــد معاونی، چیزی که من هــم بله... در 
ضمن اگر بابای سوفیا بشود وزیر، رسما برای خودش 
می شــود آقایی و در نتیجه سوفیا هم می شود آقازاده 
و من هم که عاشق آقازاده هام، پس وقتی، هم عاشق 
ســوفیا باشم، هم عاشــق آقازاده ها عشقم به سوفیا 

دوبرابر می شود و دیگر توپ تکانمان نمی دهد. 
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کارتون خواب

پرسه

سعید برآبادي: سرباز می پرد جلوی موتور. راننده به 
تعلیم آنچه در این ســال ها یاد گرفته، لایی می کشد 
و می رود در خــط ویژه اتوبوس. بعد برمی گردد و با 
صدای بلنــد عذرخواهی می کند. هم ســرباز و هم 
او می دانند کــه این بازی گرگم به هــوا، بازی هرروز 
موتورهاســت و کســی نباید از آن دیگــری ناراحت 
شــود. موتورســوار اما هنوز دور میدان فردوسی را 
نچرخیــده که پلیس نیــروی انتظامــی جلویش را 
می گیرد. این دیگر شوخی بردار نیست. آرام می کند، 
موتور را می کشــند کنــار و پلیس جــوان و قدبلند 
اولیــن کاری که می کند، برداشــتن ســوئیچ از روی 
موتور اســت. «مدارک؟»، راننده هاج وواج بسته ای 
پلاستیکی را از دور گردنش باز می کند: «بفرما، چیزی 
نبود به خدا، می خواســتم بیام این طرف واســتم». 
پلیس مــدارک را می گیرد، اما نگاهشــان نمی کند. 

آمده انــد،  دو ســرباز وظیفــه 
موتــور را روی دســت می برند 
به ســمت کفی. کفی را استتار 
کرده انــد، انگار داخــل خیابان 
ایرانشــهر و چند افســر دورش 
به  رو  یکی شــان  می چرخنــد. 
موتورســوارهایی که هاج وواج 
ایستاده اند و نمی دانند چرا سر 
شــب کفی نصیب موتورشــان 
شده، آرام چیزی می گوید و آن 
بقیه ترجمه  برای  موتورســوار 
می کنــد: «انگار ایــن تو بمیری 
از آن تو بمیری ها نیست. میگه 

فردا بیایید پارکینگ». کــدام پارکینگ؟ هنوز معلوم 
نیســت، باید کفی پر شــود، مأموران دستور بگیرند 
و بعد اعلامــش کنند.  همان راننــده اولی به عجز 
و لابــه می افتد بــرای پس گرفتن موتــورش. ۱۰ بار 
عذرخواهی می کند بابت اینکه به ایســت راهنمایی 
و رانندگــی بی توجه بــوده، منتها انــگار وضع چیز 
دیگری اســت. یکی دیگر از موتورسوارها می گوید! 
«نه داداش خیلی به این چیزا کاری ندارن. من حتی 
کلاه هم داشتم. نمی دونم چی شد یهو». پلیس آرام 
و شــمرده دوباره همان توضیح را می دهد. می گوید 
که دارند پلاک ها را اســتعلام می گیرند، هر راننده ای 
که خلافی داشته باشد و رقم خلافی بالا باشد، پشت 
گوشــش را دیده، موتورش را دیده. سوز پاییز با شب 
دارد فرا می رسد. کفی پر شده و آماده بردن موتورها 
به پارکینگ است. راننده های بی موتور، دنبال موتور 
روانــه خیابــان می شــوند، هرکــدام داد می زنند تا 
موتوری برایشان بایستد. شــاید این اولین باری است 
که چانه بر سر قیمت نمی زنند و فقط به این بسنده 

می کنند که «دنبال این کفیه برو». 

وقتی که از روی موتور پیاده می شــوم، نگهبان 
پارکینــگ دارد در بــزرگ آهنــی را می بندد. مردها 
ایســتاده اند جلوی در و چانــه می زنند، اما نگهبان 
توضیح می دهــد که امروز لااقــل ۲۰۰، ۳۰۰موتور 
آورده اند و ماجرا جدی است. یکی می پرسد: «چرا؟ 
خبریــه؟» و نگهبان جواب می دهــد که طرحی را 
شــروع کرده اند برای جمــع آوری موتورها: «کلاه 
نداشــته باشــی، تو خط ویژه بری، بری تو پیاده رو، 
پارک نادرســت بکنی، همــه اینا جریمه داشــته، 

درسته؟ 
خب تا حــالا هیچی نمی گفتن، امــروز ضربتی 
شــروع کردن برای جمع کــردن موتــورا». یکی از 
راننده هــا بغــض می کند: «خب من چــی کار کنم، 
موتــورم یک تومــن خلافی داره، نمــی ارزه بخوام 
درش بیــارم». بعــد راننده هــای دیگــر دوره اش 
و  موتــور  مــدل  از  می کننــد، 
شاید  می پرسند  مشــخصاتش 
یــک معامله جــوش خورد و 
کمیســیونی عایدشان شد. مرد 
اما فروشــنده نیست، موتورش 
را لازم دارد: «مــن کار خلافی 
نداشتم،  نمیگم خلاف  نکردم، 
اما این طور نبــوده که بزنم به 
کســی در برم. جوونــا الان با 
موتــور مزاحم زن و بچه مردم 
میشــن، تک چرخ می زنن، شبا 
کیف قاپــی می کنــن، مــن که 
اهل ایــن خلافا نبودم چرا باید 
چوبشــو بخورم». بی تاب اســت و همین طور ناله 
می کند: «باهاش کار می کنــم، خرج مادرمو میدم، 
دوزار هم بــرام می مونه واســه ازدواج». نگهبان 
دســت هایش را به هــم می مالد، ســاعت دارد به 
۱۰ می رســد و هوا ســردتر از معمول اســت. یکی 
از راننده هــا از آن طــرف خیابان چایــی می خرد و 
می آورد، همه نفری  هزار تومــان به او می دهند و 
چای را در دســت می گیرند. نگهبان چایش مفت 
می افتد و همین ســر ذوق مــی آوردش: «داداش 
اینجا رو ببین، شــده قبرســتون موتــور. اصلا فکر 
می کنی می صرفه کســی بیاد موتورش رو دربیاره؟ 
نه داداش، یک موتور دســت دو فردا بخر، تو هلال 
احمر آشــنا دارم که قســطی میده. اینجام وانستا، 
الان کفی بعدی میاد، ممکنه مشکل دار بشم. برید 
به سلامت». در حال رفتن به سمت ۳۰ متری  جی، 
یکی از راننده ها می گوید: «من که عشــقم رو با این 
موتور کردم، حالا این نشــد یکی دیگه. کیه که بیاد 
دنبالــش دیگه. فدای ســرم». آن راننده اما جوابی 

نمی دهد، توی جیبش دنبال سیگار می گردد. 

قصه موتورها روى کفى

سلام به فردا

با توجه به اخباری که از عراق می رســد، قطعا تا ۱۵ 
روز دیگر کار تمام است و منطقه شاهد روزهایی خواهد 
بود که کمتر رد پای داعش در آن دیده می شود. عملیات 
بازپس گیری موصل، نشــان می دهد وقتی اراده جهانی 
بر ایــن قرار بگیرد که یک غده ســرطانی مثل داعش از 
میــان برود، ایــن کار عملی خواهد شــد، همان طور که 
تعلل همین اراده به تولد این غده ســرطانی و گسترش 
بافت هــای ســرطانی در منطقــه انجامیــد. در میــان 
هلهله ای کــه برای این پیــروزی به راه خواهــد افتاد، 
نگرانی ها و تأسف هایی هم هست که البته مانند دردی 
مزمن دیرتر ســرِ خوب شــدن دارد: هنوز باید نگران بود؛ 
نگرانِ مردم ناآگاهی که بینشان بذر دشمنی پاشیده شد، 
به جان هم افتادند و نفهمیدند جنگ و کشــتن یکدیگر، 
تأثیری جز افزایش امنیت بیشتر برای قدرت های جهانی 
و گســترش زرادخانه هایشــان نخواهد داشت. آیا روزی 
می رســد که بحران داعش در منطقه به پایان برســد و 
امنیت و آزادی که اولین و طبیعی ترین حقوق انســانی 
مردم اینجاست به آنها پیشکش شود؟ مگر نه اینکه در 

نبود امنیت، هیچ پیشــرفتی حاصل نخواهد شد؟ پس 
چرا شعله های آتش این جنگ کورکورانه توانست تمام 
داشته های تمدنی، انســانی و فرهنگی و اقتصادی این 

بخش از جهان را نابود کند؟ 
پس هنوز باید نگران بود، نگران چشــم های بسته و 
وجدان های به خواب زده شده. نگران آنهایی که امنیت 
و ثبات منطقه را نشانه رفتند و تا مستقرنشدن دوباره این 
ثبات، آرامشــی در رگ های خشک کشورهای خاورمیانه 

جاری نخواهد شد. 
پس هنوز باید نگران بود، نگران تفکری که همراهی 
کشــورهای جهان را بــرای رفعِ شــرِ داعــش بی تأثیر 
می دانســت و حالا هم بــا تمرکز بر منفعــت فردی و 
لحظه ای خودش، چنین تلاش هایی را بی نتیجه می داند. 
همــان تفکری که شــیفته قدرت و جاه طلبی اســت و 

متوجه عواقب زیان بار و همه جانبه آن نمی شود. 
داعش یک تجربــه تلخ بود؛ همــه در عمل دیدند 
که ایــن افراط و تفریط هــای بدوی، چقدر ضدانســان، 
ضدفرهنگ، ضددین و ضدبشریت است و شاید اگر نبود 
این تجربه تلخ، چنین درکی نیز حاصل نمی شــد. با این 
همه نمی توان نگریست و آن همه قربانی را دید که این 

تجربه تلخ روی دست خاورمیانه گذاشت. 

متأسفانه همه تجربیات تلخ تاریخ قربانی می گیرد؛ 
زنــان و کودکان نخســتین قربانیان انــد. کاری به قتل و 
تجــاوز، بمب گــذاری و غارت هایی که در این ســال ها 
داعــش بــه راه انداخت ندارم، اما کیســت که نداند در 
آتش افــروزی داعشــیان، بیــش از پنج میلیون انســان 
بی خانه و بی سرزمین، کوچیده اند به کشورهای کم خطر 
دنیا؟ آیا کســی هســت که بداند در همین رفت وآمدها، 
سرنوشت سه هزار زن و ۱۵  هزار کودک نامعلوم گزارش 
شــده اســت؟ خدا می داند آنها اکنون کجا هستند، در 
کدام فاحشــه خانه، کدام مرکز عیاشــی و کــدام مکان 
استثماری روزگار می گذرانند در حالی که سرنوشتشان را 
داعشیان، ســیاه کردند! جنگ همین است! جنگ همین 
اســت! اگر- بــه قول ژیــژک- این جنگ نتیجه خشــم 
نیروهــای عقب مانــده از کاروان صنعت بــود، اگر این 
جنگ، له شدن مردم خاورمیانه زیر چکمه های سربازانی 
بود که می خواســتند با روش های عقب مانده و گفتمان 
ارتجاعی شان، نسخه خود را برای دنیا بپیچند، حالا همه 
می بینیم که این نســخه چقدر ضدانســانی است، درک 
می کنیم که گرایشــات جهان امــروز با آن گفتمان کهنه 
آنچنان ناهمخوانــی  دارد که انســانیت، قربانی اصلی 

میدان های جنگ خواهد بود. 

برای  روزهای آخر  داعش
 قطب الدین صادقى

یک عمر تلاش 
برای خدمت به کودکان

هفته پیــش زادروز یکی از نخســتین فعالان  �
ادبیــات کــودک در ایران اســت. منصــوره راعی 
نظریه پرداز ادبیات کودک، آموزگار، استاد دانشگاه 

و کارشناس برجسته آموزش وپرورش بود. 
او پژوهشــگر روش هــای نوین تعلیــم و تربیت، 
مترجم و نویسنده مقالات متعدد در روش تدریس و 
مدیریت آموزشی بود. بر  زبان های انگلیسی، فرانسه 
و عربی تســلط داشــت و مقالات بســیاری را نیز در 
همین زمینه ترجمه کرد. ســال ها عضو هیأت مدیره 
شــورای کتــاب کــودک و از اعضای فعــال انجمن 

پژوهشی «پویا» بود. 
در ســال های دهه ۵۰ در حرکت نوجویانه تحول 
آموزش وپرورش، فعالیت داشــت و عضو شــورای 
مرکــزی طرح مــدارس تجربــی بود کــه در جهت 
تغییر نظام سنتی آموزشی کشــور به  نظامی خلاق، 
کوشــش های ارجمندی داشــت که با وقوع انقلاب 
ناتمام ماند. راعی عضو شــورای اجرائی و ویراستار 
فرهنگ نامــه کودکان و نوجوانان که شــورای کتاب 
کودک آن را منتشر می کند، بود. دو دوره داوری جایزه 
«هانس کریســتین اندرســن» را هم در کارنامه خود 
داشت. او به ادبیات به  عنوان مقوله ای می نگریست 
که سبب سهیم شدن کودکان در تجربه های دیگران 
از راه شــنیدن و خواندن داســتان می شــود و باعث 
به کارانداختن نیروی تخیل در بازسازی موقعیت های 
داســتانی در شــرایط زندگی واقعی می شود. راعی 
در سال ۱۳۸۵ پس از ۶۳ ســال زندگی توأم با کار و 

تلاش درگذشت. 

یادآر

 محمود برآبادى 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

نگاه

این ۱۸  میلیون نفر! 

آنچــه به تازگی درباره آمار حلبی نشــین های 
کشور منتشر شده، حاصل بازنگری در سند مربوط 
به حوزه ســکونتگاه های غیررسمی است که در 
ســال ۱۳۹۳ به همــت وزارت راه و شهرســازی 
انجــام شــد و نامش را «ســند احیا، بهســازی، 
ناکارآمــد  توانمندســازی محــلات  و  نوســازی 
شــهری و بافت فرسوده» گذاشــتند. بیش از یک 
دهه در کشــور چنین مطالعاتــی صورت نگرفته 
بــود و پذیرش مســئولیت این تــلاش، به خاطر 
گسترش مهاجرپذیری شهرها از یک سو و بحران 
حاشیه نشینی از سوی دیگر واقعا ستودنی است. 
براســاس این ســند، محلات ناکارآمد شهری در 
چهار بخش تعریف شــدند؛ بافت های فرسوده، 
بافت های تاریخی، ســکونتگاه های غیررسمی و 
روســتاهایی که به مناطق شهری ملحق شده اند 
و پیمایش طرح نشــان داد که مجموع این چهار 
بخش بیش از ۱۸  میلیــون نفر از جمعیت ایران 
را بــه خــود اختصــاص می دهنــد به طوری که 
حــدودا ۱۰ تــا ۱۱  میلیون نفــر از ایــن تعداد در 
ســکونتگاه های غیررســمی یا به قول قدیمی ها 
در حلبی آبادهــا ســاکنند.  چنین آماری یک زنگ 
خطر جدی به شمار می رود و در این موضوع هیچ 
شکی نیســت چراکه در نگاه دولت و مردم، این 
تعداد  میلیونی، جزء شــهروندان درجه دو کشور 
به حســاب نمی آیند بلکه می تــوان با طرح ها و 
مداخلاتی که براساس مشــارکت مردمی انجام 
می شود، پیوند عمیق آنها را با شهرها برقرار کرده 
و مسیر خدمات رســانی به مناطق مسکونی شان 
را همــوار کرد.  امــروز در دنیا بحــث بازآفرینی 
شــهری در میان است و خوشــحالم که خدمت 
مخاطبــان بگویم برای اولین بــار در دنیا، انجمن 
مــددکاری ایــران به عنوان یک ان جــی او در این 
مبحث وارد شــده و با انتخاب شهرستان سبزوار 
به عنــوان اولین شــهر، کار مداخلــه با محوریت 
مــددکاران اجتماعی، مــردم و نهادهای مردمی 

شروع شده است. 
در حال حاضر از ۹۱ شــهر مطالعه شده، ۹۷۴ 
منطقه با چنین ویژگی هایی شناســایی شده اند و 
نیازمند نگاه جدی تری به مقوله حاشیه  نشــینی 
در آنها احســاس می شــود. تجربیات ما نشــان 
داده کــه این مناطــق جزء حاشــیه جغرافیایی 
شهر نیستند بلکه صرفا مناطقی اند که به دلایل 
مختلف از خدمات عمومی محروم شــده اند. ما 
در این مناطق، معلم، روحانی، خانواده شــهید، 
ســالمند، معلول و کودک داریم و برچسب زدن 
هرگونه آســیب اجتماعی به این مناطق درست 
مثل  زدن انگ به همه این گروه هاست. خواست 
مردمی در این اســت که به جای تحمیل رویکرد 
بلــدوزری و تخریــب این محله هــا، مداخله ای 
اجتماعی صــورت گرفتــه و زمینه هــای ایجاد 
ســرمایه اجتماعی در آنها فراهم شود. با چنین 
نگاهی اســت که می توان حتی از این محله ها، 
فرصتــی بــرای ایجاد امنیــت پایــدار و عدالت 

اجتماعی مهیا کرد. 

گزارش فردا

شــرق: آیا شــما در این کمپیــن #من_
کردید؟  شرکت  دریاچه_ارومیه_هستم 
کمپینــی که از مــرز یک ونیــم  میلیون 
حامی هم گذشــته و اینک بیش از یک  
میلیون و۶۶۰هــزار هم صدا با آن وجود 
دارد، کمپینــی که وارد مرحله تازه ای از 
همبســتگی اجتماعی شده است. رضا 
کیانیان به «شــرق» می گویــد: «حدود 
دو مــاه پیش کمپین # مــن_ دریاچه_ 

ارومیه_ هســتم، راه اندازی شــد. فرهنگ سرای جوان 
ارومیه از من دعوت کرد در مراســمی که برای حمایت 
از دریاچه برگزار می کنند، شــرکت کنم، به عنوان حامی 
دریاچه معرفی شــوم و با گروهی از عکاسان ارومیه ای 
از دریاچه عکاســی کنیم. در همان جا پیشــنهاد کردم 
تا کمپیــن راه اندازی شــود و یک  میلیــون امضا برای 
احیــای دریاچه ارومیه جمع  و ایــن موضوع را به یک 
درخواست ملی تبدیل کنیم. من در صفحه اینستاگرام 
خــودم این کمپین را اعلام کردم و بلافاصله دوســتان 
خوبم خانم بنی اعتماد، آقای پرســتویی، خانم کرامتی، 
خانــم مقدمی و آقای گلرویی پشــتیبانی خــود را در 
صفحاتشان اعلام کردند و سپس هنرمندان و سیاسیون 
و فعالان اجتماعی بسیاری اعلام حمایت کردند و دیگر 
گرایش سیاســی مطرح نبود. دریاچه برای همه است. 
همه هم صدا گفتند: # من_ دریاچه_ ارومیه_ هستم و 

موجی که آغاز شده بود، خروشان شد. 
yon. حالا همه به هم سفارش می کردند به سایت
ir/t۵E۲ بروند و با امضای الکترونیکی حمایت خود را 
اعلام کنند و جزء یک  میلیون نفری باشند که قلبشان برای 
دریاچه می تپد!  اما تعداد خیلی زیادی از علاقه مندان 
این حرکت ملی، نمی توانســتند امضــای الکترونیکی 
کنند. به همین خاطر از فرهنگ ســرا درخواست کردم 
یک ســامانه پیامکی ایجاد کند تا همه بتوانند با ارسال 
عدد یک به شــماره ۳۰۰۰۷۰۴۰ پشتیبانی خود را اعلام 
کنند و در این مرحله بیشــتر فعالان رسانه های مجازی 
و واقعی به کمک آمدند و این درخواســت را به گوش 
مردم بیشتری رســاندند... کنســرت پالت، شب جشن 
نفس و تئاتر های در حال اجرا به دعوت مردم پرداختند 
و خیلی زود احیای دریاچه به حرکتی ملی تبدیل شد. 
فرهنگ ســرا هم با کار شبانه روزی و خستگی ناپذیر کار 
می کرد. حالا نوبت اعلام از رادیو و تلویزیون بود که شد. 
من در کنار رامبد جوان در خندوانه از مردم خواســتم 
به حامیان دریاچه بپیوندند که یک موج بلند ایجاد شد 
و حمایت ها از مرز یک  میلیون گذشــت؛ # یک  میلیون 
هم صدا اکنون وارد مرحله جدیدی شــدیم و می رویم 
که به چند میلیون هم صدا تبدیل شویم. با ارسال عدد 
یک به شــماره ۳۰۰۰۷۰۴۰ همبستگی اجتماعی خود 
را برای پیشــبرد اهداف ملی اعلام کنید». در این مدت 
فعالیت های گوناگونی انجام شــده اســت. با پیگیری 
رضا کیانیان و فرهنگ ســرای جوان ارومیه و همکاری 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه، موضوع و مسئله دریاچه 
ارومیه در ســازمان ملل مطرح و درخواست همکاری 
بین المللی خواهد شــد.  مردم تنها با ارســال عدد یک 
به ســامانه ۳۰۰۰۷۰۴۰ می توانند در این کمپین حضور 
یابند و در احیای دریاچه ارومیه ســهیم باشند.   ارسال 
پیامک به کمپین #من_دریاچه_ارومیه_هستم، رایگان 
شــد. دریاچه ارومیه که از دهــه ۷۰ میلادی نزدیک به 

۹۰  درصد مســاحت خود را از دســت 
داده، در حــال تبدیل شــدن بــه نمــاد 
ملی تخریــب محیط  زیســت در ایران 
اســت. در همیــن حال ایجــاد کمپین 
مدت  در  #من_دریاچه_ارومیه_هستم، 
اخیر نشــان دهنده تلاش مردمی برای 
جمع آوری امضــا برای توجــه دوباره 
نهادهــای جهانــی از جمله ســازمان 
ملل به آن اســت. کیانیــان پیش تر در 
پســت خود تأکید کــرد: «اگر ما دریاچه مــان را نجات 
دهیم، خودمان را نجات خواهیــم داد». او در صفحه 
اینســتاگرامش، به همراهان خود و ایرانیان مسئولیت 
اجتماعی شــان را یادآوری می کند تــا بتوانند آینده ای 
پایدارتر بســازند». اظهــارات کیانیان در اینســتاگرام و 
در کانــال تلگرامی #من_دریاچه_ارومیه_هســتم، به 
اشــتراک گذاشته شــد که به درخواســت او راه اندازی 
شــده بود. پیش از این رئیس جمهوری ایران و معاون 
پارلمانــی وی و همچنین لئونــاردو دی کاپریو، بازیگر 
مشــهور هالیوودی هــم از این تلاش ها بــرای احیای 
دریاچه ارومیه حمایت کرده بودند. پست اینستاگرامی 
دی کاپریو در این زمینه پنج ماه پیش، از مرز ۳۲۸هزارو 
۸۵۰ لایک گذشــت و او را در میان ایرانیان به قهرمان 
تبدیل کرد. توییتر و اینستاگرام با پیام های تشکر از او پر 
شــدند. از نظر کیانیان «این امر نشانه ای از قابلیت های 
شبکه های اجتماعی برای جلب توجه به مسائل مهم 
زیست محیطی محسوب می شود». با سفر به محدوده 
دریاچه ارومیه منطقه ای را می توان دید که بزرگی خود 
را از دســت داده و موجب ازبین رفتــن حیات پرندگان 
مهاجر در این منطقه می شــود. چنیــن تخریبی افزون 
بر آسیب به محیط  زیست، عواقب وخیم اقتصادی نیز 
به همراه دارد و می تواند صنعت گردشــگری منطقه 
را کامــلا محدود کند و حتی از بین ببــرد. در این میان 
همکاری با شــرکای بین المللی برای احیای دریاچه 
ارومیه دنبال می شود، نظیر همکاری مشترک سازمان 
ملل متحد، محیط  زیســت ایــران و دولت ژاپن برای 
آموزش کشاورزان در شیوه کشاورزی پایدار و کاهش 
مصرف آب برای افزایش بهره وری که در حال انجام 
است و با ادامه این روند و تلاش ها در چند ماه گذشته 
نشانه هایی از بهبود وضعیت دریاچه ارومیه مشاهده 
شده است. اکنون بســیاری از نام های شناخته شده با 
هشتگ #من_دریاچه_ارومیه_هستم همراه شده اند و 
هم صدایی خود را اعلام کرده اند. رخشان بنی اعتماد، 
فاطمه معتمدآریا، مهتاب کرامتی، معصومه ابتکار، 
الهــام پاوه نژاد، عاطفه رضوی، شــبنم مقدمی، دکتر 
مــولاوردی، بهــاره رهنما، پرویــز پرســتویی، بهرام 
رادان، ســعید معــروف، امیر آقایی، یغمــا گلرویی، 
حبیب احمــدزاده، کمــال تبریزی، صــادق خرازی، 
امیر قلعه نوعی، باشــگاه تراکتورسازی، دکتر ابراهیم 
اصغرزاده فعال مدنی، ســردار دکتر یعقوب رضازاده 
معاون ســابق مرزبانی ناجا، خانواده شــهید باکری، 
تیم نخبگان ارومیه و افسران سایبری در کنار بیش از 
یک  میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دیگر همراهانی هستند که 
برای بازگرداندن زندگی به دریاچه ارومیه دســت به 
دســت هم داده اند و به قول رضا کیانیان «امیدوارانه 
برای زنده کردن همه دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها و 

سفره های زیرزمینی آب کشورمان کوشش می کنند».

حمایت از دریاچه ارومیه ادامه دارد
درخواست «رضا کیانیان» براى همبستگى اجتماعى

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکارى

پیشخوان

بیســت وچهارمین شماره مجله ایران فردا با گزارشی از سعید مدنی درباره 
فساد منتشر شد. در این شــماره سعید مدنی در ادامه گزارش های خود از 
وضعیت اجتماعی کشور، موضوع «فساد علیه فساد» را مطرح کرده است. 
از دیگر خواندنی های این شــماره ایران فردا، گفت وگویی اســت با ســعید 
حجاریان درباره استراتژی اصلاح طلبان در سال های پیشِ رو. «زنان چریک؛ 
دوگانه عشق و نفرت» گفت وگوی مفصل این نشریه است با زهره تنکابنی، 

عضو سابق سازمان چریک های فدایی خلق که در ادامه با گفتاری از بنفشه 
حجــازی و مینو مرتاضی لنگرودی همراه شــده تا حضــور زنان در عرصه 
سیاســت از ابعاد مختلف بررسی شــود. حبیب االله پیمان نیز در صفحات 
نخســت این شماره، جامعه مدنی را در عصر مشروطه ارزیابی کرده است. 
ایران فردا ویژه مهر و آبان ماه، در ۹۶ صفحه و با قیمت هشــت هزار تومان 

تا پایان آبان ماه روی دکه های مطبوعاتی است. 

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


